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Abstract 

This study aims to critically examine the concept of childhood in Aristotle’s philosophy 

through a descriptive-analytical method, relying on Aristotle’s works and those of his 

commentators to outline the notion of childhood within his philosophical tradition. Findings 

reveal that, in Aristotle’s view, a child is a developing human who possesses all adult 

actualities potentially. Though children have limited capacities compared to adults, and 

parents/educators must consider these limitations, this does not justify disregarding or 

devaluing them. Key critiques of the “potential adult” concept include: Instrumental and 

inauthentic views of childhood; Determinism arising from essentialist realism; Devaluation 

and neglect of children; Individualistic views of children; Failure to explain children’s 

unique actualities and capacities; Neglect of children with special needs; Silence on the 

Islamic doctrine of fitrah (innate disposition) and denying children access to happiness. 

Analysis of Aristotle’s works shows that most critiques are invalid due to incompatibility 

with his foundational principles. Contrary to popularized interpretations in some sources, 

the Aristotelian concept of childhood should be understood as a “potential adult” rather than 

a “small adult”. 
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 چکیده

تحلیلی کوشیده است با تکیه -نوشتار با هدف بررسی انگاره کودکی در اندیشه ارسطو، با روش توصیفیاین 

بر مجموعه آثار ارسطو و شارحان وی، توصیفی از مفهوم کودکی براساس سنتّ فلسفی این اندیشمند ارائه کند. 

های دوران ست که همه فعلیتدهد کودک در اندیشه ارسطو، انسان در حال رشد اهای پژوهش نشان مییافته

های محدودتری دارد و والدین و بزرگسالی را به صورت بالقوه داراست. او هرچند نسبت به بزرگسالان، توانایی

ارزش دانستن او نیست. گرفتن و بی ها را ملاحظه کنند، اما این به معنای نادیدهمربیان باید این محدودیت

ده نسبت به انگاره بزرگسال بالقوه عبارتند از: نگاه ابزاری و غیراصالی به ترین نقدهای مطرح شبرخی از مهم

گرایانه؛ نادیده گرفتن و ارزشمند ندانستن کودک؛ نگاه فردگرایانه به کودکی؛ جبرگرایی ناشی از رئالیسم ذات

یازهای ویژه؛ سکوت توجهی به کودکان دارای نهای خاص کودکان؛ بیها و تواناییکودک؛ ناتوانی از تبیین فعلیت

دهد که نسبت به آموزه اسلامی فطرت و محروم دانستن کودکان از نیل به سعادت. بررسی آثار ارسطو نشان می

بیشتر نقدهای مطرح شده به دلیل ناسازگاری با مبانی وی وارد نیست. بنابراین برخلاف آنچه که در برخی منابع 

 «.بزرگسال کوچک»دانست نه « بزرگسال بالقوه»مشهور شده، باید انگاره کودک ارسطویی را 
 

 فلسفه کودکی، انگاره کودکی، ارسطو، بزرگسال بالقوه، بزرگسال ناقص، بزرگسال کوچک. ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

 1های بشریعنوان یک واقعیت پیچیده در جهان هستی، موضوع بنیادین شاخۀ مهمی از دانش انسان به
است؛ که از دیرباز تاکنون از زوایای مختلف و با عناوین گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. داستان 

ها و تحولات انسان، بدون شناخت شود و درک بخش مهمی از ویژگیزندگی انسان از کودکی آغاز می
های شتهکودک و کودکی میسّر نیست. متناسب با گسترش چشمگیر و روزافزون توجه پژوهشگران ر

بر بحث دربارۀ وجودشناسی و ماهیت کودک و دوران  افزون 2گوناگون علمی، حوزۀ نظری فلسفۀ کودکی
کودکی، با بررسی مسائل ریز و درشتی همراه و مرتبط شده است. مسائلی چون حدومرز مفهومی دوران 

، ماهیت ارزشی کودک و بندی و نسبت آن با بزرگسالیبودن یا نبودن مفهوم آن، مرحله کودکی، برساختی 
شناختی ازجمله مواردی است که هر دیدگاه لحاظ انسان های شناختی، عاطفی و رفتاری او بهظرفیت

فلسفی نسبت به کودک باید موضع ویژۀ خود را در برابر آن مشخص نماید. بدین ترتیب، با لحاظ تفاوت 
ها عبارتند از: ترین این انگارهه است. مهمهای مختلفی از کودکی شکل گرفتها در مبانی، انگارهدیدگاه

بزرگسال بالقوه )سنّت ارسطویی(، موجود شرور )سنّت مسیحیت پیوریتن(، لوح سفید )سنّت لیبرال(، 
گناه )سنّت رمانتیک( و برساخت اجتماعی نامتعیّن )سنّت پساتجددگرایی(. هریک از این خوی بیفرشته
 ها مورد غفلت قرار گرفته است.ه در برخی روایتها، اضلاع و جزئیاتی دارد کانگاره

ای از انگارۀ کودکی در سنت ارسطویی و مسألۀ این پژوهش، ارائۀ توصیف روشن و غیرسوگیرانه
 کند:بررسی انتقادی آن است. بنابراین، پاسخ به دو سؤال کلی را دنبال می

ف بهتری از کودکی در نگاه کودک در سنت ارسطویی چگونه موجودی است و کدام انگاره، توصی -
 دهد؟ارسطو ارائه می

از منظرهای گوناگون چه انتقاداتی نسبت به انگارۀ کودک ارسطویی مطرح شده و این انتقادات،  -
 شود؟براساس مبانی اسلامی چگونه ارزیابی می

 . پیشینه پژوهش2

مطالعۀ مجموعه آثار از آنجا که بهترین منبع برای درک و توصیف انگارۀ کودکی، در هر سنّت، 
طور مشخص در  اندیشمندان برجستۀ آن است، ردپای دیدگاه ارسطو دربارۀ کودک و دوران کودکی را باید به

های مختلفی در زمینۀ بر این، پژوهش وجو کرد. اما علاوه دو رساله دربارۀ نفس و طبیعیات وی جست
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 اند. ارسطویی نیز پرداخته وبیش به انگارۀ های کودکی انجام شده که کمبررسی انگاره
(، در ضمن توصیف زندگی و اندیشۀ ارسطو، به دیدگاه وی دربارۀ کودکی نیز اشاراتی 7711) 1راس

جیمز و  (،7661) 5(، متیوس7699) 4(، مارتا نوسبام7611) 3(، لوید دوموزه7691) 2داشته است. آریس
، نیز به مناسبت معرفی اندیشۀ ارسطو، (1007) 8(، اوزمون و کراور1009) 7(، وودهد7767) 6همکاران

طور ویژه و با رویکردی نقادانه به  ترین اثری که بهاند؛ ولی شاید بتوان گفت مفصلبه این موضوع پرداخته
( 1009) 10اثر استیبلز 9«وتربیت کودکی و فلسفۀ تعلیم»فلسفه کودکی از دیدگاه ارسطویی پرداخته، کتاب 

های پیوریتن، کند انگارهدهد و ادعا میغنی از کودک ارسطویی ارائه می است. وی در این کتاب، توصیفی
های جزئی، رغم تفاوت و به 11هایی بر سنت ارسطویی هستندمدرن، پاورقی لیبرال، رمانتیک و حتی پست

شوند. او در ادامه، با نقادی رویکرد ارسطویی همگی در چارچوب اصول کلی سنت ارسطویی تعریف می
 کند.اقدام می 12«شناختیمشارکت نشانه»خود، به توسعۀ رویکرد جدیدی با عنوان از منظر 

تر شواهد مربوط بندی دقیقرغم غنای ادبیات نظری این حوزه، همچنان نیاز به جمع رسد بهبه نظر می
که از به هر انگاره، بازاندیشی انتقادی در جزئیات و نیز بررسی صحت انتساب آنها وجود دارد؛ به ویژه آن

 باره نگاشته نشده است. منظر اندیشۀ اسلامی، آثار معتبر و روشمندی در این

 . روش پژوهش3

ترتیب که  تحلیلی استفاده شده است. بدین  -های این پژوهش از روش توصیفیبرای پاسخ به پرسش
با متن آثار  وگو پس از گردآوری شواهد مربوط به انگارۀ کودک ارسطویی از منابع اصلی و فرعی، در گفت

ارسطو، میزان دقت شواهد و توصیفات منتسب به وی، بازاندیشی شد. سپس بدون سوگیری، انتقادات 
مختلفی که نسبت به این انگاره از زوایای مختلف مطرح بود، بررسی و ارزیابی گردید. تلاش بر این بوده 
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ن انگاره با عرضه به مبانی اسلامی که در پایان بحث، از منظری اسلامی نیز به موضوع نگریسته شده و ای
 بررسی شود.

 ترین مبانی فلسفی انگارۀ ارسطویی . مهم4

دربارۀ کودک، باید مباحث گوناگونی چون قوه و فعل، ماده و صورت،  1برای فهم دقیق اندیشۀ ارسطو
هم شناسی ارسطو را در کنار های چهارگانه، مراتب موجودات و نیز زیستحرکت، نفس و بدن، علت

شناسی ارسطویی، انسان موجودی مرکب از نفس و بدن است که در این ترکیب، ملاحظه کرد. در انسان
داند؛ بلکه آنها را بدن، علت مادی و نفس، علت صوری است. البته وی نفس و بدن را دو جوهر مجزا نمی

بدون ماده امکان  (. اگرچه نه صورت101، ص7711داند )راس، ناپذیر یک جوهر واحد میعناصر جدایی
تحقق دارد و نه ماده بدون صورت، اما بدن )به عنوان ماده( پیش از ترکیب با نفس بوده و پس از زوال ترکیب 

ناپذیری ماده )این ترکیب ناپذیری آن از صورت، جدایینیز همچنان خواهد بود. بنابراین، معنای جدایی
 رت جزئی(. با وجود این، ارسطو عقل فعال راشیمیایی خاص( از کلی صورت انسانی است )نه این صو

داند کند و حیات آن را حتی پس از مرگ بدن ممکن میاستثناء می -ترین عنصر نفس انسانیعنوان عالی به -
مراتب تعریف  (. در این دیدگاه، همۀ موجودات در یک سلسله7711؛ راس، 11آ 170م، 7691)ارسطو، 

بر ماده  همۀ غیرجمادات )یعنی نبات، حیوان و انسان(، افزون شوند و در میان موجودات مادی،می
نخستین کمال یا فعلیت برای موجود »جسمانی، دارای نفس هستند. ارسطو در تعریفی مشهور، نفس را 

(. در میان موجودات دارای حیات، گیاهان با داشتن 171b5–9، بند 7691داند )ارسطو، می 2«طبیعی آلی
گیرند؛ که تنها عملکردهای مهم رشد، تغذیه و تولیدمثل را انجام ترین دسته قرار میییندر پا 3،«نفس نباتی»

ای است که در همۀ موجودات دارای نفس، وجود دارد و حیات دهند. این مرتبه از نفس، حداقل مرتبهمی
« نفس حیوانی»د که بر این مرتبه، گونۀ دیگری از نفس را دارن موجود زنده وابسته به آن است. حیوانات افزون

شود و قوایی چون حواس و تحرک ارادی در خود دارد. نفس انسانی، مرتبۀ بالاتری است که نامیده می
هر نوع نفس، »مراتب  بر دو مرتبه قبل، دارای قوۀ نطق )عقل و استدلال( است. بنابراین، در این سلسله  افزون

. (7711)راس،  « دّم، مستلزم این نفس لاحق باشندفرض دارد، بی آنکه نفوس مق همۀ نفوس مقدّم را پیش
چه چیزی باعث »، یا به تعبیر دیگر «کند؟چه چیزی انسان را انسان می»ارسطو در پاسخ به این سؤال که 

                                                           

1. Aristotle (384-322 B. C.) 

 دهد.های مختلف انجام میهای گوناگون خود را توسط اندام. آلی: دارای اندام؛ موجودی که فعالیت2

3. Vegetative soul 
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وری )نفس ، در یک سطح به علت ص«ها را انسان بدانیم؟شود این ترکیب از عناصر و گوشت و استخوانمی
گوید: زیرا این اجزاء تر، از علت غایی برای تبیین آن بهره جسته و میکند و در سطح عمیقمی انسانی( اشاره

اند که به کار هدفی بیایند و هدفی که انسان برای آن به وجود آمده، فعالیت ای سامان یافتهگونه و عناصر به
معنای تغییر تدریجی از  در فلسفۀ ارسطو، به. مفهوم حرکت (7711)راس، عقلانی و اخلاقی است 

یافتن امر بالقوه است )راس،  قوه به وضعیت فعلیت در اعراض مختلف یا به تعبیر دیگر، فعلیت  وضعیت
(. بر همین اساس، انسان نیز مانند دیگر موجودات طبیعی، موجودی در حال 1009؛ استیبلز، 7711

 شود. مختلف دچار تغییر و دگرگونی می 1ی، در اعراضدگرگونی و حرکت است و با حفظ وحدت ماهو

 . انگارۀ کودکی در سنتّ ارسطویی5

عنوان نمایندۀ سنت فلسفی یونان باستان با تکیه بر میراث گذشتگان و مبانی فلسفی خاص  ارسطو به
رشد دانست که هنوز استعدادهای بزرگسالی در وی شکوفا نشده، ولی در حال خود، کودک را انسانی می

(. کودک 71-70م، ص1009است و بالقوه، ظرفیت بلوغ و دستیابی به کمال انسانی را دارد )استیبلز، 
شدن به انسان بالغ کامل است.   یافتن و تبدیل انسان براساس آنچه بالقوه در خود دارد، در حال فعلیت 

(. چنانکه 1009یند )استیبلز، بمی« مثابه جسم و روح در حال تکوین و رشد کودک را به»بنابراین، ارسطو 
گرایی ارسطویی، پیشتر اشاره شد، مفهوم کودکی در این دیدگاه، ثابت و مطلق است؛ چون براساس واقع

عنوان موقعیت اولیه موجود  های علّی، مشمول قانون ضرورت هستند. بدین جهت، وقتی کودکی بهتبیین
شود؛ اگر مانعی چون مرگ و بیماری عارض نشود، می شدن به بزرگسالی دانسته انسانی، دارای قوۀ تبدیل 

ریختاری پیش»شناختی، فرضیۀ انجامد. ارسطو از منظر زیستناگزیر طی فرآیندی به فعلیت و بلوغ می
جایگزین کرد؛ یعنی برخلاف پیشینیان خود  3«زایشیپی»اندیشمندان پیش از خود را با درکی  2«اتمیستی

طور کامل ولی در اندازۀ مینیاتوری در سلول جنسی وجود دارد، بلکه  ز قبل بهچیز ا عقیده نداشت که همه 
ها و ها، اندامهایی چون قلب، ششیابد و بخشبه تدریج از منشأ همگن تمایز می« رویان»معتقد بود 

مادۀ مایۀ نرینه بر زایش این بود که بنآیند. ایدۀ اساسی پیصورت تدریجی پدید می آرایش مکانی آنها به
تدریج  آورد؛ که بهگذارد و فرآیندهای تحولی را به حرکت درمیشود، اثر میمولد که توسط مؤنث ترشح می

                                                           

داند، در حالی که ی حفظ هویت و یکپارچگی موجود، حرکت را تنها در اعراض ممکن می. ارسطو مانند پیشینیان خود، برا1
 قول به حرکت جوهری، یکی از اصول مهم حکمت متعالیه است.

2. The atomistic preformationism 

3. Epigenetic 
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کند (. او در آثار خود تصریح می71م، ص1009بخشند )استیبلز، های نهفته در ماده را فعلیت میظرفیت
های بالقوه است و نه تن ظرفیتیاف  که ماهیت نوع انسانی تغییرناپذیر است و رشد در حقیقت، فعلیت

حالات اکتسابی خواه مربوط به بدن باشند یا مربوط به نفس، از سنخ »تبدیل و دگرگونی ماهیت. بنابراین، 
(. این نگاه که در برخی منابع، تحت 1009، نقل از: استیبلز، 7691)ارسطو، « دگرگونی ]ماهوی[ نیستند

(، به ثابت 7661ودکی، ناکارآمد و نارسا معرفی شده )متیوس، برای درک دوران ک« نگاه بیولوژیک»عنوان 
شناختی دارای الگوی نسبتاً ثابت تمایل دارد. امتداد این مثابه مراحل زیست و جهانی دانستن فرآیند رشد به

طور جدی دنبال  شناسی تحولی بههای اخیر توسط دانشمندانی چون پیاژه، در رواندیدگاه تا همین دهه
ای از رشد کودک بر فهم تحولی و مرحله ای که ادبیات غالب بر مطالعات کودکی، منطبق گونه هشد. ب می

لحاظ منطقی  (. چنین دیدگاهی، به1017، نقل از: متیوس و مولین، 1006؛ 1009بود )متیوس، 
کند قی میتواند مفهوم کودکی را برساختی ببیند؛ بلکه آن را یک واقعیت عینی نسبتاً ثابت و جهانی تل نمی

 ای با آن ندارد.های فرهنگی و اجتماعی، تأثیر قابل ملاحظهکه تفاوت
های بالقوه، از یافتن ظرفیت های محیطی در فعلیت با وجود این، ارسطو با تأکید بر اهمیت محرک

، گیرد. مقصد این فرآیندهای تحولی تدریجی، بالاترین موقعیت انسانیدیدگاه استادش افلاطون فاصله می
توان گفت از نگاه ارسطو، (. در مجموع، می1009یعنی زندگی شاد و پربار عقلانی است )استیبلز، 

اند. با اند که هنوز خردمند نیستند؛ ولی در ماهیت و ظرفیت انسانی با بزرگسالان مشترککودکان آفریدگانی
و عملی و تحقق فضایل، وجود این، روح یا به تعبیری شخصیت آنها تا زمان رشد و تکامل عقل نظری 

های انسانی قابل اعتماد و توانند در چارچوبخارج از تعادل است. با این حال چنین فضایلی را تنها می
عنوان واحد  به 1«منزل(. »1009پرورش دهند )استیبلز،  -«منزل»یعنی در مفهوم ارسطویی -متعهد 

بنیادین سازمان سیاسی جامعه، در فلسفۀ عملی ارسطو مفهومی بسیار اساسی است که برخلاف مفهوم 
« پادشاه/ رعیت»و « نفس/ بدن»ای کوچک از دولت است و در آن، الگوی روابط نمونه 2،«خانواده»مدرن 

کودک در این نظام سازمانی  حاکم است.« ارباب/ برده»و « والد/ فرزند»، «شوهر/ همسر»بر روابط 
منظور آمادگی برای رهبری یا برای اینکه تا حد امکان وظایف کمتری در بزرگسالی بر  مراتبی، به سلسله

عنوان یک پساساختارگرا در تحلیل این گفتمان، بر  به 3دوش بگیرد؛ ابتدا باید فرمانبرداری بیاموزد. فوکو
آن با بزرگسالی تأکید دارد و با استفاده از روش تبارشناسی  اهمیت روابط قدرت در تعریف کودکی و نسبت

                                                           
1. Household 

2. Family 

3. Paul Michel Foucault (1926-1984) 
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پذیر و قابل کنترل های شکلعنوان سوژه کند که نهادهای انضباطی مانند مدارس، کودک را بهخود ادعا می
عنوان  کنند؛ تا آنها را بهبینند و از طریق نظارت و انضباط، هنجارهای خاصی را به آنها تحمیل میمی

پذیر و شهروندانی خوب و منعطف در برابر نظم اجتماعی بار آورند )فوکو، نی مطیع و تعلیمبزرگسالا
نوعی مرتبط با همین انگاره از کودک  های انگارۀ هابز دربارۀ کودکی نیز به(. شاید مبانی و ریشه7665

بی به کمال و سعادت بودن دستیا بار انگارۀ ارسطویی، ناممکن  باشد. به باور استیبلز، از پیامدهای تأسف
و   وتربیت برای کودکان است؛ زیرا دستیابی به کمال و سعادت در پرتو زندگی خردمندانه، مستلزم تعلیم

 (. 1009شود )استیبلز، طور کامل در کودکی میسّر نمی کارورزی مناسب است که به

 . نقد انگارۀ بزرگسال بالقوه6

 . نگاه ابزاری و غیراصالی به کودکی6-1

شده به انگارۀ ارسطویی آن است که ارسطو بیشتر بر نتیجۀ نهایی  های مطرح ترین انتقاداز مهم یکی
لحاظ  داند که از همهرشد )یعنی فرد بالغ عاقل( تمرکز کرده و کودک را در همۀ ابعاد، ناقص و ضعیف می

 ی و احساسات کودک، اوهای ذاتگرفتن توانایی بر نادیده  در وضعیت قوه قرار دارد. این نگاه، افزون
 توجه است )سجادیهفرد کنونی وی بی داند و نسبت به موقعیت منحصربهنیافته می را بزرگسال فعلیت

است؛ لذا، چندان  1شود کودک ارسطویی، بزرگسال کوچک(. البته گاهی گفته می7765و آزادمنش، 
(. او حتی از 71م، ص7679دیویی، شدن باید منتظر بزرگسالی بماند ) آید و برای دیده حساب نمی به

دستیابی به سعادت نیز محروم است؛ چون سعادت در گرو دستیابی به فضایل عقلی است )استیبلز، 
های پیوریتن، لیبرال، رمانتیک و پساتجددگرا با پذیرش ایدۀ کلی (. به باور استیبلز )همان( انگاره1009

بندی رد، خواه ناخواه ذیل این رویکرد دستهکه ریشه در سنت کهن ارسطویی دا« بزرگسال ناقص»
شوند؛ لذا، این نقد به همۀ آنها نیز وارد است. ارزیابی درستی ادعای اخیر استیبلز مجال دیگری  می
در  2طلبد؛ ولی اتهام نگاه ابزاری و غیراصالی به کودک ارسطویی، ناروا و غیردقیق است. فیلیپ شلدرز می

ای دا ارسطو استدلال کرد که بزرگسالی غایت و هدف است و کودکی وسیلهدر ابت»نویسد: این زمینه می
ترین فعالیتی که یک فرد ترین و الهیشود؛ اما اینکه معتقد است که بنیادیبرای رسیدن به آن محسوب می

 تواند انجام دهد، تولیدمثل و ایجاد فرد دیگری از همان گونه است، در واقع به بالغ از یک گونۀ خاص می
(. بنابراین، 7669)شلدز، « خاطر کودکی وجود دارد کند که در آنها بزرگسالی بههای مهمی اشاره می جنبه

                                                           

1. Miniator of Adult 

2. Shields 
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دانستن کودک از نیل  رسد این نقد، ناشی از تقریر ناقص و نادرست این انگاره است. اما محروم به نظر می
 وارد است.رسد نقد از این حیث  نظر می توان توجیه کرد و بهبه سعادت را نمی

 معلولی در روابط قوه و فعل -. جبرگرایی علّی6-2

نقد دیگری که نسبت به انگارۀ ارسطویی مطرح شده، این است که عاملیت و ارادۀ کودک، نقشی در آن 
کند که در یک گرایانۀ ارسطویی، ساختاری ثابت، مطلق و جهانی را تصویر میندارد؛ بلکه رئالیسم ذات

شود. گی کودکی، ناگزیر به فعلیت بزرگسالی تبدیل میشده و تغییرناپذیر، بالقوه تعیینسیر تطوّری از پیش 
های فرهنگی، ای است، که تفاوتشود کودک ارسطویی گرفتار نوعی جبر بیولوژیک و مرحله گفته می

بیت را وتر شود. افراط در این دیدگاه، حتی ممکن است اصل تعلیماش نادیده انگاشته میفردی و اجتماعی
رسد؛ چه اینکه، ارسطو جایگاه مهمی برای پرورش آمیز به نظر میمعنا جلوه دهد. این نقد نیز مبالغهنیز بی

داند )ارسطو، فضایل عقلانی در انسان قائل است و فعالیت عقلانی را ناشی از هشیاری و آگاهی انسان می
 (.1009، نقل از: استیبلز، 7691

 کگرفتن کود . نادیده6-2-1

شود که این انگاره با ناقص و ناتوان دانستن کودک، در عمل، او را از مناسبات جدی اینگونه ادعا می
اش باید  های بالقوهیافتن ظرفیت گیرد. کودکی که برای فعلیت کند یا نادیده میزندگی بزرگسالی حذف می

؛ 7616زشمندی نیست )روسو، منتظر بزرگسالی بماند، در موقعیت فعلی کودکی، موجود کامل، مهم و ار
(. این بزرگسالان هستند که به دلیل 7765؛ سجادیه و آزادمنش، 7767؛ جیمز و همکاران، 7679دیویی، 

بینند، در اختیارش کامل و بالغ بودن، باید برای کودک تصمیم بگیرند و هرآنچه را به نفع و صلاح وی می
کنند، دور نگه دارند. برخی محققان، این نقد را به تلقی می ها یا اموری که تهدیدبگذارند و او را از آسیب

(. به تعبیر 7767اند )جیمز و همکاران، دیگر رویکردها نسبت به کودک و دوران کودکی نیز توسعه داده
، چارچوبی «انضباط»و « تنبیه»، «کنترل اجتماعی»، «نظارت»(، این رویکردها در قالب 7665فوکو )

؛ ویلسون، 1006دهد )کانلا، کند و اجازۀ عاملیت به او نمیار کودک تعریف میاستاندارد برای رفت
، 1«عاملیت کودکان»(. بیشتر آثاری که با عناوینی چون 7769، نقل از: شیخه، 1009؛ چاپل، 1006

شناختی، از زوایای مختلف فلسفی، تربیتی، روان 3«دادن به صدای کودکان گوش»و  2«حقوق کودکان»
                                                           

1. Children`s agency 

2. Rights of children 

3. Hearing the voice of children 
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؛ کوورتراپ و 1005، 2؛ پِن1009؛ کندی، 1007، 1ختی و حقوقی منتشر شده )هَلِت و پروتشناجامعه
گرایانه و پساتجددگرایانه به کودک است. کِندی بر نوعی نگاه برساخت (، در واقع، مبتنی1006، 3همکاران

دکانی که هنوز صدایشان در این کتاب شنیده شده و نیز به کو»کند که کتاب خود را به کودکانی اهداء می
اند ارسطو ارزش و اهمیتی البته برخی با مبالغه در این نقد، گمان کرده 4«.هم صدایشان شنیده نشده است!

هایش مورد توجه گیخاطر خودش، بلکه به دلیل بالقوه برای موقعیت کودکی قائل نیست و کودک را نه به
که کودک در اندیشۀ ارسطویی، قوۀ محض  (. در حالی1007، 6؛ هیوود7667، 5دهد )یونگقرار می

نیست؛ بلکه هر آن، نسبت به گذشته، فعلیت جدیدی دارد و البته این فعلیت جدید دربردارندۀ قوۀ فعلیت 
(، در توصیف جامعۀ قرون وسطایی، به نبود ایدۀ 7695(. آریس )771، ص7711بعدی است )راس، 

نکردن یا تحقیر  توجهی، رهاشدگی، محبت  د است این نباید به معنای بیکند؛ ولی معتقکودکی اشاره می
توجهی به مثابه واقعیتی وجودی، تلازمی با بی کودکان قلمداد شود. بنابراین، بالقوه دانستن کودک، به

( مدعی است اعتقاد 1009که استیبلز )ها و ارزشمند ندانستن کودک ندارد تا جاییاحساسات و توانایی
بودن کودک نسبت به فعلیت  گرایی ارسطو دارد. اساساً، بالقوه فزون به ارزشمندی کودک، ریشه در ذاتروزا

شناختی. بنابراین، این نقد به دیدگاه بزرگسالی، توصیف یک موقعیت وجودی است؛ نه قضاوت ارزش
 ارسطویی وارد نیست.

دانستن کودک، با کرامت ذاتی وی  ارزش گرفتن و بی ناگفته پیدا است از دیدگاه اسلامی نیز، نادیده 
 -شناختی پذیرفته شده است عنوان یک مبنای انسان ها به که در بسیاری از دیدگاه-عنوان یک انسان  به

کْرِمُوا أَوْلادَکُمْ وَ أَحْسِنُوا »سازگار نیست. در میراث نقلی امامیه، روایات مختلفی با این مضمون آمده که:  أَ
ق، 7107؛ مجلسی، 119، ص17ق، ج7106؛ حرّعاملی، 111، ص7710)طبرسی،  «رْ لَکُمْ آدَابَهُمْ یُغْفَ 

دهد کودک از دیدگاه اسلام، ارزشمند بوده و باید مورد تکریم، احترام و توجه قرار  ( و نشان می65، ص7ج
دلالت دارد.  عنوان یکی از آفریدگان برگزیدۀ خداوند سورۀ اسراء نیز بر کرامت ذاتی انسان به 10گیرد. آیه 

عنوان یک کودک، اثرات سوء تربیتی  های فعلی او به مندی ندیدن کودک و نشنیدن صدای نیازها و علاقه
                                                           

1. Hallett & Prout  

2. Penn & Helen 

3. Qvortrup 

4. To all those children whose voices are heard on these pages, and to those whose voices are yet to 

be heard (Kennedy, 2006) 

5. Jung 

6. Heywood & Colin 
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اشاره کرد. عقدۀ حقارت نیز زمینۀ انواع « عقدۀ حقارت»توان به  گذارد؛ که ازجمله آنها می برجا می
مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ »آمده است:  کند. در روایتی از امام هادی)ع(بزهکاری و انحراف را فراهم می

هُ؛ ، 7797شعبه حرانی،  )ابن« هرکه برای خود شخصیت و ارزشی قائل نشود، از گزند او ایمن مباش شَرَّ
اش دربارۀ شخصیت و رفتار انسان توسعه داد. او  عنوان بخشی از نظریه (. آدلر این مفهوم را به197ص

درستی مدیریت  احساس حقارت، یک نیروی محرکۀ اساسی در رفتار انسان است و اگر بهمعتقد بود که 
ها در دوران کودکی به دلیل  کرد که همۀ انسان تبدیل شود. وی تصور می« عقده حقارت»تواند به  نشود، می

کنند. این احساس  های فیزیکی، احساس حقارت را تجربه می وابستگی به بزرگسالان و محدودیت
عنوان محرکی برای رشد و پیشرفت عمل کند. اما اگر فرد نتواند بر این احساس غلبه کند، ممکن  تواند به می

است دچار عقدۀ حقارت شود؛ که خود را در رفتارهای جبرانی افراطی، مانند تلاش برای اثبات برتری یا 
 (.7677دهد )آدلر،  ها، نشان می اجتناب از چالش

 به کودک . نگاه فردگرایانه6-2-2

شود؛ نه مثابه فرد دیده می شود، این است که کودک بهنقد دیگری که به انگارۀ کودک ارسطویی وارد می
های مثابه موجود اجتماعی و عضوی از جامعه. شاهد این برداشت آن است که این انگاره، نسبیت به

بیند. به ی را مطلق و جهانی میفرهنگی و تأثیر برساخت اجتماعی در فهم کودکی را نادیده گرفته و کودک
رسد خلط بین نگاه اجتماعی و برساختی، موجب ابراز چنین نقدی شده است؛ چنانکه فیلیپ نظر می
مثابه  تنها ناظر به فرد، بلکه ناظر به جامعه به ( معتقد است تحول کودک در اندیشۀ ارسطو، نه7669شلدز )

 یک کل است.

 های خاص کودکانو تواناییها . ناتوانی از تبیین فعلیت6-3

کند، از تبیین نقد دیگر، این است که چون این انگاره کودک را ناقص و بزرگسال را کامل تلقی می
توانند مطالب مختلف ازجمله زبان دیگری را ها مانند اینکه کودکان بهتر از بزرگسالان میبرخی واقعیت

وجوش بیشتری داشته باشند،  ( یا جنب1017، 1بیاموزند، تصویر زیباتری خلق کنند )متیوس و مولین
که در آثار نویسندگان -بندی سِنّی رشد انسان ناتوان است. همین نقد به امتدادهای این انگاره در مرحله

رسد با توجه وارد شده است. به نظر می -های میانه تا روسو و سپس ژان پیاژه آمده )همان(مختلف از سده
شده استثناء نیستند، این نقد تا حدی وارد باشد. از منظر قرآن به این واقعیت توجه  های یادبه اینکه نمونه

شود و در از ناتوانی کودکی آغاز می -ایمانند یک منحنی زنگوله-شده و رشد جسمی انسان عادی 
                                                           

1. Matthews, Gareth & Amy Mullin 
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صورت نبود موانع، پس از طی سیر اشتدادی تا اوج قدرت جوانی، به سوی ضعف ثانوی پیری، افول 
دهد که سیر کمال جسمانی انسان، لزوماً (. این مسأله نشان می5؛ حج، 10؛ نحل، 51بد )روم، یا می

ای برای فعلیت مجدد رود و حتی قوههای قبلی به مرور زمان از بین میاشتدادی نیست و برخی از فعلیت
 ماند؛ اما نباید حرکت کمالی انسان را به بُعد جسمی تقلیل داد.آن باقی نمی

 توجهی به کودکان خاص یا دارای معلولیتبی. 6-4

کند و کودکانی که از ابتدا آل فراگیر را دنبال مینقد دیگر، این است که این دیدگاه همچنین یک ایده
اند، یا کودکانی بهرهای دارند؛ که حتی بسیاری از بزرگسالان و دیگر کودکان هم از آن بیهای ویژهتوانایی

گیرد. از آنجا اند را نادیده میها محرومادرزاد در آینده نیز از دستیابی به برخی فعلیتهای مکه به دلیل نقص
توان به این دیدگاه خرده شوند؛ نمیمحسوب می« نوع»که افراد با نیازهای ویژه، استثناء از عموم یک 

 شود.گرایی نیز نمیها، واقعی بوده و منجربه نسبیت و برساختگونه تفاوت گرفت. باید توجه داشت که این

 «شدن»و « بودن». ناسازگاری 6-4-1

1«بودن»برخی از محققان پساتجددگرا، با ایجاد تقابل مصنوعی میان دو مفهوم 
تلاش  2«شدن»و  

اند انگارۀ ارسطویی را به دلیل تأکید بر فرآیند رشد و حرکت تکاملی کودک به سوی بزرگسالی )شدن: کرده
این انگاره را نسبت به وضعیت فعلی وجود کودک )بودن: آنچه اکنون هست( رود(، چه به سویش میآن
به ثبات و ایستایی ماهوی و انکار هویت و « بودن»توجه نشان دهند. برخی دیگر نیز با تأویل مفهوم  بی

و کدام از د (. از آنجا که هیچ1071دانند )استیبلز، می« شدن»شده، انسان را در حال  ماهیت از پیش تعیین
 توجه نیستند، پرداختن بیشتر به این نقد ضرورتی ندارد.دیدگاه، منطقاً نسبت به مفهوم دیگر بی

 «فطرت»اسلامی  . سکوت نسبت آموزه6-4-2

« فطرت توحیدی»شود؛ ولی ردپای کودک ارسطویی هرچند آفریده و مخلوق خداوند تلقی می
( 71، ص1، ج7797( و روایی )کلینی، 70رآنی )روم، های قترین آموزهترین و اساسیعنوان یکی از مهم به

های اندیشمندان اسلامی دربارۀ معنای فطرت و مصادیق شود. هرچند دیدگاهبندی آن دیده نمیدر صورت
که انسان از سرشت پاک نظر دارند ای متفاوت است؛ ولی همگی اتفاقهای فطری آدمی، تا اندازهداشته

کند و نابودی در آن راه ندارد؛ هرچند ممکن است به سرشت مشترک تغییر نمیالهی برخوردار است و این 
 (.115-111، ص7791توجهی و غفلت قرار گیرد )مطهری، های نادرست، مورد بیدلیل انتخاب

                                                           
1. Being 

2. Becoming 
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 گیری. نتیجه7

مثابه دوران آغازین زندگی انسان، از اهمیت بسیاری برخوردار است، چه اینکه مطابق  دوران کودکی به
های انگاره 1ماند.شده بر سنگ، پایدار می وایات، هر آنچه در کودکی آموخته شود، چون نقش حکاکیر

 بر نظریات و مبانی گوناگون شکل گرفته است. نگاه ما به کودک مختلفی از کودک و دوران کودکی مبتنی
وشتار، انگارۀ ارسطویی ای است که از کودک در ذهن داریم. در این نو رفتار با او، بسته به نوع انگاره

بررسی شد. ارسطو براساس مبانی فلسفی )علیت، قوه و فعل، حرکت در اعراض در عین « بزرگسال بالقوه»
زایش( خود، کودک را موجودی دارای نفس شناختی )پیمراتب نفوس( و زیست ثبات ماهیت، سلسله

های انسان بزرگسال را به صورت و فعلیتها داند که در آغاز دورۀ حیات خود، توانمندیناطقۀ انسانی می
رسد. گاهی از این انگاره بالقوه دارد؛ که در صورت عدم مانع، ناگزیر طی فرآیندی تدریجی به فعلیت می

(. بزرگسال کوچک یعنی کودک، 7765شود )سجادیه و آزادمنش، یاد می« بزرگسال کوچک»با عنوان 
شناختی ارسطو تر! مبانی فلسفی و زیستای کوچکدر اندازهها، ولی همان بزرگسال است؛ با همۀ فعلیت

های بزرگسالی در او تحقق نیافته داند که هنوز فعلیتتابد و کودک را موجودی بالقوه میاین تفسیر را برنمی
شمول است و بر وجود الگوهای نسبتاً پایدار و فراگیر تحولی صحّه است. انگارۀ ارسطویی، مطلق و جهان

د. البته روشن است که برخی استعدادها برای تحقق، نیاز به تربیت و مراقبت دارد و اینگونه نیست گذارمی
مراتبی که سیر طبیعی از قوه به فعل، قهری و غیرارادی باشد. بدین ترتیب، کودک در نظام سازمانی سلسله

بزرگسالی آماده شود.  گیرد؛ تا برای ایفای نقش درجامعه تحت تدبیر و سرپرستی والد/مربی قرار می
ترین نقدها به انگارۀ ارسطویی عبارتند از: نگاه ابزاری و غیراصالی به کودکی؛ جبرگرایی ناشی از  مهم

گرفتن و ارزشمند ندانستن کودک؛ نگاه فردگرایانه به کودک؛ ناتوانی از تبیین   گرایانه؛ نادیدهرئالیسم ذات
وجهی به کودکان دارای نیازهای ویژه؛ سکوت نسبت به آموزۀ تهای خاص کودکان؛ بیها و تواناییفعلیت

نوعی  دانستن کودکان از نیل به سعادت. از میان نقدهای یاد شده، سه نقد اخیر به اسلامی فطرت و محروم 
به این انگاره وارد بوده و نقطۀ تمایز انگارۀ اسلامی کودک از انگارۀ ارسطویی است؛ اما سایر موارد به دلیل 

  زگاری با مبانی فلسفی و مجموعه آثار ارسطو، پذیرفتنی نیست. ناسا

                                                           

دَبِ ». 1
َ
رْضِ اَلْخَالِیَةِ مَا أُلْقِيَ فِیهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُكَ بِالْْ

َ
مَا قَلْبُ اَلْحَدَثِ کَالْْ كَ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ یَشْتَغِ وَ إِنَّ  ...«لَ لُبُّ

 (77البلاغة، نامه  )نهج
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